
نقشـی  قدیـم  در  خـر  
اساسـی در زندگـی شـهری 
و روسـتایی داشـت. وسـیله 
حمـل  و  رفت و آمـد  اصلـی 
بـار، الاغ بـود. البتـه مـا در 
«الاغ»  کلمـه  از  مشـهد، 
اسـتفاده نمی کردیـم و «خـر» 

. می گفتیـم
آن هایی کـه حیاط های بزرگ داشـتند، 
جایـی هـم بـرای خرشـان داشـتند و 
حتـی بعضـا خرکچـی هـم داشـتند کـه 
مسـئول رسـیدگی بـه خرهـا بـود. باقی 
مردم، خرشـان را دم دروازه می بسـتند. 
جایـی بـود بـه اسـم «دالان» کـه الاغ ها 
آنجـا نگهـداری می شـدند؛ مسـئولش 
هـم شـخصی بـه نـام «دالان دار» بـود. 
خرها را شـب ها آنجـا می بسـتند و مبلغ 
مختصـری هـم بـه دالان دار می دادنـد 
کسـی  هـر  باشـد.  خرهـا  مراقـب  تـا 
خـری داشـت، صبـح می آمـد و خـرش 
را از دالان دار می گرفـت و می رفـت بـه 

کارهایـش می رسـید.
یک وقتـی هـم خرهایـی از قبـرس وارد 
کردند. اینکـه گاهی به کنایـه می گویند 
«خـر کـم اسـت کـه از قبـرس بیاوریم»، 
ریشـه اش به همـان موقـع برمی گـردد. 
درشـتی  خرهـای  قبرسـی،  خرهـای 
بودنـد و متمولیـن، آن هـا را می خریدند 
و از آن هـا اسـتفاده می کردنـد. به خاطر 
فراوانـی خـر، پـالان دوزی هـم شـغل 
رایجـی بـود. اصـلا پـالان دوزی خودش 
فرهنگـی داشـت و یـک فعالیـت کامـلا 

ماهرانـه بـه حسـاب می آمـد.
مـا در مشـهد، ۲ نـوع پـالان داشـتیم؛ 
پـالان  یکـی  و  رسـمی  پـالان  یکـی 
شـیرازی. پـالان رسـمی، پـالان معمول 
بـرای سوار شـدن یـک نفـر بر پشـت خر 
بـود؛ امـا پـالان شـیرازی به گونـه ای بود 
که یکـی دو نفـر دیگر هـم می توانسـتند 
سـوار شـوند. پـالان خـر، بی شـباهت 
بـه زیـن اسـب نیسـت. پـالان دوز ابتـدا 
کـه  الگوهایـی  بر طبـق  را  پالان هـا 
داشـتند، بـرش مـی زد و می دوخـت؛ 
آن هـم بـا جوالـدوز و نخ هـای محکـم. 
پـالان را می دوخـت بعـد درون آن را بـا 
«پِخَـل» پـر می کرد. پخـل، سـاقه گندم 
اسـت. خوشـه گنـدم کـه درو می شـود، 
بـاز بخشـی از سـاقه اش باقـی می مانـد 

کـه همان پخـل اسـت. زارعان 
پس از درو گندم هـا مقداری از 
ساقه های خشـک آن را، بدون 
پالان دوزهـا  بـرای  خوشـه، 
اختصـاص می دادنـد کـه بـه 
پخل معروف بـود. پالان دوزها 
امـا پخل هـا را بـه قیمـت ارزان 
از زارعـان می خریدنـد و جایی 

در حجره شـان انبـار می کردنـد.
پالان دوزهـا میلـه ای دو شـاخه داشـتند 
و بـا آن، پخل هـا را بـه زور و بـا فشـار درون 
پـالان جـا می دادنـد و پـالان، حجـم 
پیـدا می کـرد. پـالان کـه پـر می شـد، 
هـم درسـت قالـب پشـت خـر بـود و هـم 
قسـمت بالایـی آن بـرای نشسـتن بـر 
پشـت خـر، انـدازه و به قاعـده بـود. مهـم 
بود کـه پـالان دوز، طـوری پـالان را بدوزد 
کـه پـالان، پشـت خـر را زخـم نکنـد. 
پالان هـای نامرغـوب کـه اسـتادکارهای 
ناشـی دوختـه بودنـد، پشـت خرهـا را 
زخـم می کـرد. زخـم خر هـم خیلـی دیر 

می شـد. خـوب 
درمـان زخـم خـر، فقـط ۲ دوا داشـت؛ 
یکی «روغـن سـیاه» کـه آن را از پشـگل 
گوسـفند می گرفتنـد؛ یعنـی پشـگل را 
آن قدر می جوشـاندند تا روغن سـیاهی 
بـه دسـت می آمـد؛ و دیگـری  از آن 
مگـس. مگـس، درمـان زخـم خـر بـود. 
مگـس زیـادی می کشـتند و آن را روی 
زخـم خـر می گذاشـتند و زخـم، بهبـود 
پیـدا می کـرد. مگـس آن موقع هـا زیـاد 
بـود؛ هـر جـا می رفتـی لشـکر مگس ها 
بـود کـه وزوز می کـرد. همـه در حـال 

مگس پرانـدن بودنـد.
حتـی ضرب المثلـی بـود کـه جایـی 
بـرای  چیـزی  کـه  می رفـت  کار  بـه 
آنجاهـا  نداشـت؛  وجـود  اسـتفاده 
می گفتنـد: «مگـس بـرای زخـم خـر 

نمی شـود». پیـدا 
خرسـواری هم خودش مهارتی داشت. 
پـالان خـر بر عکـس زیـن اسـب، رکاب 
ندارد و پای خر سـوار، ول اسـت و این در 
مسـافت های دراز یـا سـاعات طولانـی، 
می توانـد خرسـوار را خسـته کنـد. برای 
همین هم پیرمردهـا یا آن هایـی که قرار 
بـود زیـاد سـوار خـر باشـند، خورجینی 
روی پالان، پهـن می کردند و پاهایشـان 

را می گذاشـتند داخـل خورجیـن.
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در چند روز گذشته اتفاقات زیادی در لیگ 
برتر فوتبال افتاده و به خصوص نیمکت مربیان 

چند تیم دســتخوش تغییرات 
عجیب و غریبی شده است.
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در شــــرایطی که هر روز ساز مخالف آمریکا و 
اروپا در برابر ایــران بیش از پیش با هم هماهنگ 
می شــــود، ســــؤال اصلی این است که ایران 
باید در قبــال برجام چه رویکــــردى در پیش 
بگیرد؛ به خصــــوص که موضوع فعال ســازى 
مکانیسم ماشه علیه ایران، شرایط جدیدى را در 
این معاهده ایجاد می کند. واقعیت این اســــت 
که باوجود تمامی فشــارهاى آمریکا و رفتارهاى 
منفعلانه اروپا در قبال ایران، جمهورى اســلامی 
با کاهش ســطح تعهدات هســته اى به صورت 
گام به گام، هوشــمندانه ترین رویکرد را در قبال 
برجام اتخاذ کــرد. به صلاح نیــز همین حرکت 
پله به پله بوده اســت. تروئیکاى اروپا پس از یک 
سال صبر راهبردی تهران و یک سال دیگر اجراى 
تعهدات برجامی ایــران، بالاخره تهدید خود را 
عملی کرد و مکانیسم ماشــه را در سایه سکوت 
چین و واکنش محتاطانه روس ها فعال ســاخت. 
در ۲سال اخیر دســــتگاه دیپلماسی کشــور با 
اولتیماتوم هاى شصت روزه به بدعهدى هاى اروپا 
مهلت داد، اما متأسفانه اروپا پاسخ مطلوبی نداد و 
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس نیز اعــلام 
کرد که می خواهیم راه ترامپ را برویم. اما اینکه 
جریان سیاســی از داخل تحت تأثیر هیجانات، 
خواهان برداشــتن گام نهایی توسط ایران براى 
خروج از برجام شده است، رویکردى غیرمنطقی 
و به ضرر منافع ملی است. با این اقدام ایران، اروپا 
بیش از پیش با آمریکا هم ســخن می شود و کشور 
را در تنگناهاى سیاســی و اقتصادى جدید قرار 
می دهد. این شــیوه باید ادامه یابد و ایران نباید 
گام نهایــــی را درباره خروج از برجــام بردارد. 
ایــران نباید برهم زننده نهایی توافق شــناخته 
شود. می بینیم که درنهایت صبر راهبردی ایران، 
آن ها را به گزینه انتهاى توافق نزدیک کرده است. 
آن ها می خواهند قــرارداد دیگرى را مقابل ایران 
بگذارند و برداشتن تهدیدها و تحریم ها را منوط 
به قبول قــرارداد جدید کنند. در این شــرایط، 
ایران ۲راه پیش رو دارد؛ نخست اینکه بدون هیچ 
بررسی ایــن توافق جدید را مردود اعلام کند و 
راهبرد دوم این است که ایران نیز در توافق جدید 
شــرایطی را براى خود تعریف و قبــول قرارداد 
جدید را منوط به لحاظ این شــرایط کند. تصور 
می شــود آن ها در قرارداد جدید از ایران بخواهند 
که به صورت مطلق غنی ســازى را کنار بگذارد. 
این نقطه اى اســــت که ایران نباید در مقابل آن 
کوتاه بیاید و حتی اگر قرار باشد یک سانتریفیوژ 
را فعال نگه دارد، بــا تعطیلی کلی و صددرصدى 
نباید موافقت کند. اگر یک سانتریفیوژ فعال باقی 

بماند...
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اقتصاد ایران امــروز در وضعیت 
و مرحلــه ای قرار دارد کــه ارائه 
راهکارهای اقتصــادی برای حل 
معضــلات موجود، عمــلا کم اثر 
و حتی بی اثر شــده است. از این 
رو، عــده ای بــر ایــن باورند که 
راه برون رفت از بحــران را نه در 
تئوری های علم اقتصاد، بلکه در واقعیات 

سیاسی کشور باید جست وجو کرد. ذکر مثالی در 
این باره می تواند به روشن شدن مسئله کمک کند. 
بیش از یک سال اســت که بازار سرمایه و بورس 
به سبب رشد افسارگســیخته نقدینگی در کشور 
از رونق قابل توجه و حتی عجیبی برخوردار شده 
است. شاخص قیمت ها در بازار سهام ظرف کمتر 
از یک سال ۷برابر شــده و این در حالی است که 
در این مدت رشــد اقتصادی کشــور منفی بوده 
است. ماجرا از این قرار است که خلق پول و رشد 
نقدینگی (در آســتانه ۴۰درصد) به منظور غلبه 
بر کســری بودجه دولت، منجر به ورود نقدینگی 
ســرگردان به بازار بــورس، طلا، ارز، مســکن و 
خودرو شــده و خروجی آن برهم خوردن تعادل 
عرضه وتقاضا و افزایش تورمی اســت که خود به 
بازتولید نقدینگی بیشتر منتهی می شود. بنابراین 

اقتصــاد ایران دچار یک ســیکل معیوب 
یا دور باطل شده اســت که خروج از آن 
به آسانی ممکن نیســت. در اوضاع کنونی 
که به ســبب تحریم ها تجارت خارجی و 
تولید داخلی تقریبا مختل شــده اند، تنها 
امید دولت برای عبور از بحران کســری 
بودجه، حمایت از بــورس و تقویت بازار 
ســرمایه اســت؛ یعنی اقدام به واگذاری 
سهام شرکت های دولتی در بورس و تشویق مردم 
به سرمایه گذاری در بازار ســهام به منظور تأمین 

هزینه های جاری و عمرانی کشور. 
اما در عین حال سیاســتگذاران اقتصادی با توجه 
به الفبای علم اقتصاد بر این نکته نیز واقف هستند 
که از جمله نتایج چنین سیاست هایی رشد بیشتر 
نقدینگی و تشدید تورم خواهد بود. مسلم است که 
رشد بی وقفه بازار سهام به بازارهای موازی از جمله 
مسکن، ارز و طلا نیز ســرایت می کند و بر دامنه و 
شدت تورم می افزاید. بنابراین دولت در اینجا با یک 
پارادوکس یا تناقض درونی روبه رو است. از یک سو 
رشد بازار سهام و رونق بورس می تواند تا حد زیادی 
مشکل کسری بودجه را برطرف کند و از سوی دیگر 
رونق بورس به تورم بیشتر و کاهش ارزش پول ملی 

منجر می شود...

چرا راه حل بحران اقتصادی ایران، سیاسی است؟
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سازمان بهداشت جهانی: 
فعلا چشم اندازی برای 

بازگشت زندگی به حالت 
قبل از کرونا وجود ندارد.

درگذشت پژوهشگر برجسته 

اگــر فــردی از اهــل علــم و فرهنــگ در طــول عمــر خــود، فقــط همیــن ۳کتــاب «تاریــخ 
ــع مشــهد در قرن هــای  ــخ رجــال خراســان» و « سال شــمار وقای مشــهد رضــوی»، «تاری
پنجــم تــا ســیزدهم» را تالیــف کــرده باشــد، بی شــک می تــوان از او به عنــوان یــک 
ــیدمحمدتقی  ــی س ــاب یعن ــن ۳ کت ــنده ای ــه نویس ــرد. البت ــام ب ــل ن ــان پژوه کام خراس
مدرس رضــوی هنرهــای دیگــری هــم داشــته کــه او را فراتــر از یــک خراســان پژوه، یــک 
ــه از دوران  ــی ک ــی در خاندان ــه سال ۱۲۷۴ شمس ــت. او ک ــرده اس ــدار ک ــی نام فرهنگ
ــه بعــد، ســمت مدرســی آســتان قدس رضــوی را در اختیــار داشــتند، متولــد  نادرشــاه ب
ــوق،  ــاب ف ــر ۳ کت ــت.  از وی علاوه ب ــی را وداع گف ــی دار فان ــد و ۲۸ تیر ۱۳۶۵ شمس ش
ــه  ــی» و البت ــن توس ــه نصیرالدی ــار خواج ــوال و آث ــون «اح ــری چ ــنگ دیگ ــار گران س آث
ــه»  ــخ» و «حدیقه الحقیق ــه بل ــوان»، «کارنام ــح  دی ــون «تصحی ــیاری چ ــات بس تصحیح
هر ســه از ســنایی غزنــوی و «تصحیــح رســائل»، «تنســوخ نامه ایلخانــی» و «بیســت باب 
اســطرلاب» هرســه از خواجــه نصیرالدین توســی به یــادگار مانده اســت. در طــول زمان، 

ــد. ــره برده ان ــوی به ــیدمحمدتقی مدرس رض ــر س ــیاری از محض ــاگردان بس ش
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کــه ویــروس 
کرونــا جان و 
مال بسیاری 
از ایرانی ها را 
خطــر  بــه 
و  انداختــه 
ت  لمــا تا

جســمی و روانی فراوانی بر ما 
وارد کرده است، خبر واگذاری 
جزیــره کیــش بــه چینی ها، 
ویروس وار صدر تا ذیل جامعه را 
را  راســتش  در بر می گیــرد. 
بخواهید، من اول بــار که تیتر 
خبر را دیدم، تصور کردم باز با 
یکی از تیترهای لوس و توأم با 
شیطنت  رســانه ای مواجه ام؛ 
می خواهنــد  کــه  همان هــا 
مخاطب را به هر قیمتی شده، 
داخل مطلــب بکشــانند و بر 
شــمار کلیک ها بیفزایند؛ یا با 
مطلبــی کــه احتمــالا طنز و 
شــوخی و چیــزی در ایــن 
از  به هر حــال  مایه هاســت. 
کنارش گذشتم. اما کمی بعد، 
تعدادی از دوستان، این خبر را 
برایم ارســال کردند و صحت و 
ســقم آن را از من جویا شدند. 
کسانی که اتفاقا خودشان هم 
دستی بر آتش کار رسانه دارند 
و از مطلعین روزگارند. اینجا بود 
که فهمیدم قضیــه جدی تر از 
ایــن حرف هاســت. طولــی 
نکشــید که خبر فراگیر و نقل 
محافل رســمی و غیررســمی 
شد؛ «جزیره کیش به چینی ها 

واگذار شد»!
 در اینجا نمی خواهم از منظر 
حقوقــی و فنی ایــن ماجرا را 
تجزیــه و تحلیل کنــم؛ چون 
در صلاحیــت و تخصــص من 
نیســت. این را باید به اهلش 
واگــذار کــرد. امــا بــرای من 
کــه در حــوزه رســانه فعالیت 
می کنم، ایــن وجه ماجرا مهم 
اســت که اصولا چرا این خبر 
و نمونه های مشابه اش تا این 
اندازه فراگیر و از آن مهم تر باور 
می شوند؟ برای پاسخ گویی به 
این ســؤال، ناگزیریم یک بار، 
مجموعه عواملــی را که منجر 
بــه شــکل گیری «شــایعه» 

می شود، با هم مرور کنیم.
اهمیـت  و  حساسـیت  اول؛ 
موضـوع. بـرای تولید شـایعه،  
پارامتـر اول،  درجـه اهمیـت 
موضـوع اسـت. بایـد موضـوع 
بـرای عمـوم مـردم اهمیـت 
فـراوان داشـته باشـد؛ مثـلا 
موضوعاتـی کـه بـا سـلامت 
یـا معیشـت یـا امنیـت مـردم 
مسـتعد  دارنـد،  سـروکار 
اخیـر  فقـره  در  شـایعه اند. 
نیـز، یـک طـرف قصـه جزیـره 
کیش اسـت به عنـوان یکـی از 
زیباتریـن جزایـر ایـران و حتی 
و طـرف دیگـر هـم،  جهـان 

چین کـه در چند سـال 
اخیـر و به ویـژه بعـد از 
انتشـار ویروس کرونا از 
مقبولیـت چندانی نزد 
افـکار عمومـی ایرانـی 
نیسـت  برخـوردار 
می خواهـد  حـالا  و 
ایـن جزیـره زیبـا را از 
آن خـود کنـد. بنابرایـن مـواد 
لازم بـرای سـاخت یک شـایعه 
فراهم اسـت. از طرفـی هر قدر 
اهمیـت و حساسـیت موضوع 
نـزد افـکار عمومـی بیشـتر و 
اطلاعـات دربـاره آن کمتـر 
باشـد،  احتمـال شـکل گیری 
شایعه  و گسترش و باور پذیری 
آن بیشـتر می شـود. اصـولا 
دوران  محصـول  شـایعه، 
رسانه ای شـده امـروز نیسـت. 
در دوران ماقبـل مـدرن نیـز 
شـایعه وجـود داشـته اسـت. 
منتهـا امـروز،  به جـای اینکـه 
فرد به فـرد و شـفاهی منتقـل 
شـود، از صفحـات کانال هـا و 
شـبکه ها راهی به بدنـه جامعه 

می کنـد. بـاز 
دوم؛  بازه زمانی انتشار خبر. 
خبر درست در روزهایی منتشر 
می شــود که موضــوع برنامه 
راهبــردی بلندمــدت ایران و 
چین از جانب مسئولان مطرح 
شــده اســت. اصولا از آنجا که 
شــایعه ها حــدی و رنگــی از 
واقعیت را در خود دارند، خبر 
انتشار این برنامه جامع، بهانه 
لازم را برای انتشار شایعه  فراهم 
می کند. چون به واســطه این 
خبــر، جرقــه اولیــه در افکار 
عمومی زده شــده اســت اما 
اطلاعــات بیشــتری از آن در 
دست نیست و کسی هم دقیقا 
توضیــح نمی دهد کــه ماجرا 
از چه قــرار اســت. در چنین 
شــرایطی اســت که چینی ها 
صاحب جزیره کیش می شوند. 
افکارعمومی تشــنه اطلاعات 
اســت، اما چیــزی نمی یابد. 
خــلأ  از  عــده ای  از ایــن رو 
ایجاد شــده بهترین استفاده 
را می کنندو نیــاز خبری مردم 
را با انتشــار اطلاعــات بدون 
سند و مدرک پاسخ می گویند. 
راست و دروغ را به هم می بافند 
و از قــول ایــن و آن چیزهایی 
منتشر می کنند. مخاطب هم 
کــه زمینه های ذهنــی لازم را 
برای پذیرش چنین خبرهایی 
دارد،  آن ها را بــاور می کند و از 
سر دلسوزی برای وطن از هیچ 
تلاشی برای انتشار و نقل آن ها 
دریغ نمی کند. طبق معمول ما 
اهالی رسانه هم باید دست به 
کار شویم و با این مسئول و آن 
مسئول صحبت کنیم و از قول 
آن ها تکذیب کنیم و قسم و آیه 
بیاوریم که قضیه صحت ندارد؛ 

تازه اگر موفق شویم.

آیا چینی ها صاحب 
جزیره کیش شدند؟

این روزها که ما به خبرهای ناخوش عادت کرده ایم؛ تصمیم داشتم مدتی کمتر 
در شبکه های اجتماعی بنویسم. انرژی ام برای تظاهر به خوشی کم آمده بود؛ اما 
مجبور شدم به گذاشتن پست برای آدمی که اجماع کم نظیری برای آدم حسابی 

بودن اش وجود دارد.
صبح خبر کوتاه آمد؛ به قول فروغ فرخزاد«همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق 

می افتد / باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم»
امروز #سهیل_گوهری عزیز به خاطر کرونا از میان ما رفت. از شنیدنش زبانم بند 

آمد، حتی نمی دانستم برای تسلیت چه برای آیت(همسرش) بفرستم...
سهیل گوهری چند روز پیش نماد درد اجتماعی ما هم شد؛ وقتی عده ای تنها به 
خاطر یک اظهار نظر، به او  و همسرش حمله کردند تا جایی که هنوز نرفته از روابط 
عمومی استقلال انصراف داد! درد اجتماعی خفه کردن هر کسی که دقیقا شبیه ما 

نیست! حالا جای این حرف ها نیست؛ هیچ وقت جای این حرف ها نبوده است!
تسلیت به همه

امیر ناظمی
@amir.nazemy
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غلامرضا بنی اسدی |  روزنامه نگار

وقتی ۲۷ تیر به جای
 ۲۹ مرداد می نشیند!

سابقه حضور در جبهه رزمندگان دفاع مقدس ۲قسمت 
می شــود؛ قبل از قطعنامه و بعد از قطعنامــه. قبل از 
قطعنامه، امتیازاتی دارد مثل ضریب گرفتن ســنوات 
حضور که حالا یک سال، یک ونیم سال خدمت حساب 
شود یا ۲سال. اما بعد از قطعنامه، حضور در جبهه مثل 
حضور در فلان اداره مشــهد، می شود عادی! نکته ای 
که این تقسیم کنندگان فراموش کرده اند این است که 
وضعیت جبهه و شدت درگیری و تراکم عملیات ها بعد 
از پذیرش قطعنامه در ۲۷تیــر ۱۳۶۷، نه تنها فروکش 
نکرد، که به شــدت افزایش یافت و بســیاری از شهدا، 
جانبازان و آزادگان، فرزند همان زمان و شرایط هستند. 
عملیات مرصاد و دفع تک های گسترده عراق در پهنه 
جبهه ها و بازپس گیری نیمی از خوزستان که مجدد به 
تصرف دشمن درآمده بود در همان روزهایی رقم خورد 
که از نگاه حضرات، شرایط جنگی به حساب نمی آید! 
من نمی دانم میــان عملیات مرصاد بــا بیت المقدس 
چه تفاوتی اســت؟ راســتی وقتی برای رزمندگان این 
عملیات ها، تفاوت قائل می شوند آیا درباره شهدا، چنین 
نگاهی ندارند؟  فکر می کنم باید  از مسئولان بخواهیم 
در تقسیم بندی سابقه حضور رزمندگان  در جبهه، به 
جای قبل و بعد از قطعنامه و ۲۷ تیرماه، ۲۹مرداد ۱۳۶۷ 
را در نظر بگیرند و ســوابق را با لحاظ قبل از آتش بس و 
بعد آتش بس تعریف کنند. آنچه امروز و با مبدأ تاریخی 
پذیرش قطعنامه از ســوی ایران در محاســبات لحاظ 
می شود به نوعی قدرناشناسی از رزمندگانی است که از 

۲۷ تیر تا ۲۹ مرداد  غریبانه جنگیدند.

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

  «وکیــل خانوادگــی  ایــن هنرمنــد کــه  مدتی قبل هــم  در 
بیمارستان بستری بود این خبر را  تأیید کرد و گفت وی یکشنبه

(سوم شهریور) در منزل خود چشم از دنیا  فروبسته است.»  
  «وکیــل خانوادگی  ایــن هنرمند بــا تأیید این خبــر گفت: 
زنده یاد ... که از مدتی قبل در بیمارستان بستری بود، یکشنبه

(سوم شهریور) در منزل خود چشم از دنیا فروبست.» 
  نکته

رعایت کردن  نشانه های  نگارشی  و  جانمایی  درست  ارکان  جمله،  موجب 
می شود  متن  روان تری  داشته باشیم.

#زین_قند_پارسی

وحید اقدسی
روزنامه نگار

علیرضا پاکدل


